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 ه از ديدگا«پوشانشاه سياه»ظرفيتهاي تصويري

 شگردهاي سينمايي

 *  زهرا حياتي

 چكيده

 اثر حكيم نظامي گنجوي از ظرفيتهاي تصويري برخوردار« پوشانشاه سياه»حكايت منظوم 

تصاوير  تواند از ديدگاه شگردهاي سينمايي بررسي شود. دوربين فيلمبرداري سينمااست كه مي

توان گفت چشم شاعر همين عمل را با تصاوير ذهني كند و ميهاي مختلف ثبت مييهرا از زاو

طور كه سنت سينمايي براي معرفي شخصيتها و دهد. براي نمونه همانو خيالي انجام مي

شخصيت را  كههاييكند، نظامي هم در صحنهموقعيتها از نماي معرف يا نماي كامل استفاده مي

برد ر ميكند و دايره توصيفات خود را از چهره و حركات شخصيت فراتبه خواننده معرفي مي

ز ادهد. حركت دوربين سينما و حركت چشم خيال شاعر و او را در فضايي وسيعتر نشان مي

و  گون كه دوربين فيلمبرداري درحركت عمودي بالاچنين شباهتهايي برخوردار است. همان

 نيز از وصف يك پديده روي زمين متوجه« پوشانهشاه سيا»رود، توصيفات شعري پايين مي

شود. در كنار زاويه و حركت دوربين، شگردهاي ديگري مثل وضعيت شخصيت در آسمان مي

پوشان با شگردهاي مشابه سينمايي قابل انطباق پردازي در حكايت شاه سياهآرايي و زمينهصحنه

تواند پژوهشگر جديدي است كه ميي، ابزار توان گفت شگردهاي سينماياست. در مجموع مي

 ادبي را در تبيين تصويرپردازيهاي آثار شاعران بويژه نظامي، ياري رساند.

 پوشاننظامي ، هفت پيكر، تصوير، سينما، شاه سياه ه :ژکليد وا 
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 مقدمه

شناختي اييازمهمترين توانمنديهاي ذهن انسان است كه تبلور زيب«روايتگري»و«تصويرپردازي»

يريم بپذ ه هنرها به طورعام و در ادبيات و سينما به طور خاص، مشهود است. اگرآن در هم

اي ز ظرفيتهايم بسياري از آثار ادبي اتصوير و روايت از مشتركات ادبيات و سينماست، پذيرفته

ا دست تواند در قالب بياني سينما بازآفريني شود يبرخورداراست كه مي« تصويري»و « نمايشي»

 شناختي به دست دهد. ه شگردهاي سينمايي بررسي شوند و نتايج جديد سبككم از ديدگا

از  هاي رزمي و بزمي و بسياري از حكايتهاي عاشقانه و عارفانة ادبيات فارسيمنظومه

ا نيز آنه چنين ظرفيتهايي برخورداراست كه در صورت بازشناسي اين آثار، زمينه بازآفريني

 شود. فراهم مي

سياه و  نشستن بهرام روز شنبه در گنبد»و به عبارت دقيقتر « پوشانشاه سياه»حكايت 

تان ه داسيكي از حكايتهاي منظومه هفت پيكر است ك« افسانه گفتن دختر پادشاه اقليم اول

ست. اكرده  بيان« جريان سيال ذهن»هبوط آدم را در قالب حكايتي عاشقانه و در فضايي شبيه 

يتهاي ظرف تصويري قابل توجهي دارد كه در اين نوشتار به اين حكايت، جذابيتهاي نمايشي و

 تصويري آن پرداخته شده است. 

آنجا  كند. ازسينما با تصاوير عيني و ادبيات با تصاوير ذهني خود، مخاطب را مجذوب مي

رو شود با تخيل فعال خواننده روبهنميكه تصاوير ادبي جسميت ندارد و با حس بينايي دريافت

ر (. در براب47-48: ص 1378جهرمي، كند. )ضابطيرا در تصويرپردازي شريك مي است و او

شت در» اين ويژگي، سينما از امكانات تصويري بيشتري برخوردار است و با شگردهايي چون

خلق »و « انشان دادن حركت انسان و اشي»، «تأكيد بر شخصيتها و لوازم صحنه»، «كردن اجزا

 گذاري بيشتري دارد. قدرت تأثير« و زاويه دوربينحال و هوايي خاص با حركت 

ها، نورپردازي، دوربين،حركت دوربين، سرعت صحنهزوايايبهمربوطعناصري چون گزينش

توان پردازي، قابليتهاي تصويرسازي در سينما است كه ميآرايي و زمينهرنگ، صدا، صحنه

 برابرهاي آن را در تصويرپردازيهاي ادبي بررسي كرد. 

 شود؟چگونه ارزيابي مي« پوشانشاه سياه»با اين تعاريف، ظرفيتهاي تصويري حكايت 
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 «پوشانشاه سياه»چكيده حكايت منظوم 

اند، هفت شاهزاده از هفت اقليم به گويي كردهگونه كه منجمان پيشبهرام، شاهزاده ايراني، همان

سازد . گانه ميا اختران هفتت گنبد در هفت رنگ و مطابق بآورد و براي آنان هفدست مي

خواهد برد و از او مياي به سرميبهرام هر روز از روزهاي هفته را در يك گنبد و كنار شاهزاده

رود و ندي مياي نقل كند. روز شنبه بهرام از آتشخانه به گنبد سياه، نزد بانوي هتا برايش قصه

خواهد اه از آن نوبهار كشميري ميرسد، شپردازد. چون شب فرا ميتا شب به عيش و نوش مي

گويد و آنگاه چشم، نخست بهرام را دعا ميكند.هندوزاده سيهانگيز برايش نقلاي دلتا افسانه

 نگرد. گشايد و هنگام گفتن از شرم در روي بهرام نميلب به داستانسرايي مي

 

 داستان

د خويشان چابك انديشه خو زاكند كه در كودكي بانوي هندي اين گونه افسانه را آغاز مي

آمد. چون يمما  شنيدم از جمله بانوان قصر ما زني زاهد بود كه هر ماه با كسوتي سياه به سراي

مان او پوشي خود را بازگويد او گفت: من همسر ملكي بودم كه آساز او خواستند كه راز سيه

هاي ينت و پيرايه، جامهنس زپوش شود از جپوشان نام نهاد. او پيش از اينكه سياهرا شاه سياه

اي دوست بود. مهمانخانهپوشيد و هميشه خندان و شادان و نيز مهمانسرخ و زرد گرانمايه مي

ن ز ميهماان اداشت پيوسته مهيا و خوان گسترده و خادماني به لطف پرورده. پس از اينكه خادم

پرسيد و آن مسافر هر مي ز ولايت او و نيز از سرگذشت سفرش بازكردند،  شاه اپذيرايي مي

گذشت تا اينكه گفت. همه عمر شاه بر اين ميشگفتي را كه ديده بود براي شاه به قصه بازمي

ر تخت داد. وقتي ناگهان بازآمد و بناگاه مدتي از ما ناپديد گشت و كسي از او نشان نمي

ار ود در كباه و پادش نشست، قبا و كلاه و پيراهنش سر تا پا سياه بود و پس از آن تا جهاندار

لك فآنكه مصيبتي باشد سياه در تن داشت. شبي با من از مملكت تيزهوشي پيشه ساخت و بي

ز انهان را كرد كه چگونه او را بازي داده است. من حديث نهفته و راز پو اختران سپهر گله مي

 او باز پرسيدم و او چون مرا محرم يافت، سخن آغاز كرد و گفت: 

شدم، ه من به ميهمانداري خو گرفته بودم و از هركس سرگذشتش را جويا ميآن زمان ك

 پوشي اش هر سه سياه بود. وقتي سبب سياهروزي غريبي نزد من آمد كه كفش و دستار و جامه
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 او را پرسيدم، او از پاسخ طفره رفت و گفت تنها كسي از اين سياهي خبر دارد كه آن را به تن 

من از حد گذشت، او شرمگين شد و  قراريار ورزيدم و چون لابه و بيداشته باشد. من اصر

پوشان خانه سياهگفت:در ولايت چين شهري زيباست كه آن را شهر مدهوشان خوانند و تعزيت

گاه گفت كه اگر اي عجيب است. آناند و سرنوشتشان قصهاست. مردمانش همه سياه پوشيده

 يم. گوخونم بريزي بيش از اين سخن نمي

وجو سسي پرچون داستانگواز آنجا دور شد،درراز و رمز اين قصه بسيارانديشيدم و از هرك

دشاهي ه پاكردم. چون راه به جايي نبردم، سرانجام خويشاوندي از خاندان را به جاي خود ب

شهري زيبا  گذاردم و هرچه از جامه و گنج و جواهر لازم بود برداشتم و عزم آن شهر نمودم.

ر بهاي شاهانه تخت اي فرود آمدم و از جامههمه زيبارويان سياه پوشيده بودند. در خانهبود و 

 كس مرا از سرّ آن كار آگاه نساخت. تخت گذاشتم. تا يك سال جست و جو كردم و هيچ

و باز اا با عاقبت آزاده مرد قصابي را ديدم كه نيك روي و نيك روش بود و باب آشنايي ر

كردم و مي هاي گرانبها و زر و جواهر نثاري كمر بستم و هر روز او را جامهو كردم. به بندگي

ن خوا واين چنين مرد قصاب مانند گاو قرباني صيد من شد. روزي مرا به خانه خويش برد 

او  ا بهنهاد و بيش از رسم و عادت مرا ميزباني كرد. چون از پذيرايي فارغ شد، هرچه ر

را  ها را جويا شد. من آن عطاهاعذر، علتّ پاداش آن پيشكشبخشيده بودم پيش آورد و با 

 وهاي ناب ام اشاره كردم تا از خزانه ويژه، زرمحقر خواندم و با دست به غلامان دست پرورده

ر دبود خالص آوردند و بيش از پيش به او بخشيدم. مرد كه از علت ناز و نوازشم آگاه ن

كني؟ ام و تو دوباره مرا شرمگين ميتو نرسيده خجالت شد و گفت: من هنوز به حقگزاري

ج ن همه گنهاي تو را از آن رو پيشت ننهادم كه آن را برداري و منظورم اين بود كه ايبخشيده

ي اي بردار. چون از يارسبب نيست. اكنون اگر حاجتي هست بگو و اگر نه، اينها را كه دادهبي

شنيد،  فتم. مرد قصاب وقتي اين سخن راو باز گدل شدم، حكايت خويش را با ااو آگاه و قوي

 د. ساعتي درماند و آنگاه گفت: آنچه را كه نبايد، پرسيدي ولي پاسخت را خواهم دا

چون شب فرا رسيد و همه به خواب رفتند، گفت برخيز تا راز اين داستان را به تو بنمايم 

اي برد و پنهان از ويرانه و از خانه بيرون رفت و مرا سوي راهي رهنمون شد. سپس مرا به

 اي به رسن بسته بود و به سله ماريچشم خلق، سبدي را پيش من آورد كه در گوشه
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گاه گفت: يك دم در اين سبد بنشين تا راز مانست كه گرداگرد آن اژدها پيچيده باشد. آنمي 

وقتي تنم در خلل ديدم، در سبد نشستم و پوش را دريابي. چون گفتار او را بيخاموشان سيه

سبد جاي گرفت، سبد مانند مرغ در هوا به پرواز درآمد، گويي كه آن قصاب با من جادو و 

باز آسمان ساخت. از سويي مانند اسيري گردنم در آن رسته بسته و تنم نيرنگ كرد و مرا رسن

ين شد به زمبه تاب افتاده بود و از سويي ديگر نجاتم در گرو همان رسن بود و اگر قطع مي

شدم. سبد به ميل بزرگي رسيد و همانجا ايستاد. در آسمان معلق مانده و افتادم و هلاك ميمي

از بيم و هراس ديده بر هم نهاده بودم و پشيمان از افسانه خود، در آرزوي خانه خويش مانده 

 بودم و تنها سود پشيماني، خداترسي و خداخواهي بود. 

چون  ي بزرگ هيكل در آنجا نشست كه پر و بالشچون زماني بر سر آن ميل گذشت، مرغ

هاي درخت، پاهايش مانند پايه تخت، پيكرش چون كوه بيستون، دهانش مثل غار و شاخه

داد و يمنقارش چون ستوني كشيده و دراز بود. گهگاه كه به آهنگ خارش، خود را تكاني م

ريخت و از هر مين ميزانگيخت نافه مشك بر ه گرد ميككرد از هر پرش ابراز وجودي مي

را كرد. انديشيدم كه اگر پاي مرغ را بگيرم مخاريد، صدفي پر از مرواريد نثار ميبالي كه مي

مند از مرد رود. عاقبت گلهآورد و اگر صبر كنم هر لحظه بيم خطر ميمانند نخجير زير پاي مي

رواز پنگ . چون مرغ آهقصاب، ترجيح دادم كه در پاي مرغ بپيچم و از آن خطرگاه نجات يابم

اول  ن ازمكرد و هر مرغ و وحشيي كه بود رميده شده، پاي او را گرفتم. مرغ پرواز كرد و 

ه كشست نصبح تا نيمه روز در رنج و تاب بودم. چون گرماي ظهر غلبه يافت، مرغ در جايي 

 تا زمين به اندازه يك نيزه فاصله بود. 

ن انگيز و خوش رايحه خود را بر زميطرهاي دلزاري خوش و زيبا و مملو از عدر سبزه

دكي . چون انطور بر زمين افتاده و نگران بودمانداختم و بر گياهي نرم افتادم. ساعتي را همان

نش زمي گذشت، شاكر از اينكه اوضاع بهتر بود، اطراف را نگريستم و باغي ديدم كه گويي

هاي هچشم سبزه و گل و ارغوان بود و آسمان بود و گرد آدمي به آن نرسيده بود. سرشار از

 ي خواندمبودند. شادمان، الحمدللهّ روان. از فرط لطافت و خوبي، گويي آن را از حور سرشته

 بردم. گذاردم و تا شب در آن جايگه لذت ميخوردم و شكر نعمت ميو ميوه لذيذ مي

 وبي كرد و ابري چون ابر زار را غباررانگيز از باد بهاري، سبزهوقتي شب رسيد، نسيمي دل
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ها باريدن گرفت. آنگاه راه رفته شده و نم زده پر از بتان زيباروي شد و از دور نيسان بر سبزه

هاي شاهانه در دست، دست صد هزاران حور در نهايت زيبايي و پوشيده در زر و لؤلؤ، شمع

من دل از دست داده آمدند و بر سر آنان تختي مفروش بود. چون زماني گذشت و به ناز مي

بودم، زيبارويي از تخت به زير آمد و كنيزكان بر گرد او چون ستاره بر گرد آفتاب بودند. آن 

 بانوي همايون بخت مانند عروسان بر تخت نشست و نقاب از رخ برگرفت. 

و ايز و چون زماني گذشت سر بلند كرد و با محرمان گفت: گويي نامحرمي اينجاست. برخ

بايد  زاده برخاست و چون مرا ديد دستگيرانه دستم را گرفت و گفتور. آن پريرا نزد من آ

ا رمين زنزد بانوي بانوان برويم. من كه آرزومند آن سخن بودم هيچ نگفتم. پيش رفتم و 

و تزاي سبوسيدم و چون خواستم در صف زيرين بنشينم، گفت برخيز كه پايه بندگي و غلامي 

خت تالخصوص كه تو آشنايي و هنرور. به تر از اين است، علينيست. جاي مهمان نزد من بر

ه كسخ داد و پابيا و كنار من بنشين . نپذيرفتم و گفتم كه تخت بلقيس جاي ديوان نيست. اما ا

يابي. رهام بهبهانه مياور، با من نشست و برخاست كن تا از نهان من آگاه شوي و از مهرباني

رسم. نمي ين مقاماند با تو همسر و برابر شود و من هرگز به اتوگفتم كه جز سايه تو كسي نمي

مان ه مهاما به جان و سر خود مرا سوگند داد كه يك زمان بيا و بر تخت كنار من نشين ك

 د. ير نشانر سرهستي و عزيز. مانند بندگان بر پاي ايستادم و خادمي به ناز دست مرا گرفت و ب

زباني نمود و فرمود خوان و خوردي در برابرم نهادند شآن ماه با من بسيار مهرباني و خو

آيد. وقتي از خوردن فراغتي دست داد، مطرب و ساقي بناي طرب نهادند و كه در شرح نمي

رقص و ترانه خواني فضاي ميدان را گرفت. چون از رقص برآسودند، شراب و باده روان 

كنند و آن شكر كردم كه مستان مي كردند. من به عشق و شرابي كه گرفتار آن بودم كارهايي

لب هيچ به روي خود نياورد. وقتي او را به مهر خود ديدم، به بوس و كنارش مشغول شدم. 

ها نامش را پرسيدم و او گفت كه تركتاز نام دارد. گفتم همدمي و هم آئيني موجب خويشي نام

وار با نقل و شراب ز تا تركشود، تو تركتاز نام داري و من نيز تركتاز لقب دارم. پس برخيمي

دار و هرگاه دهد. اما گفت حد نگاههايش دريافتم اجازه وصال ميها و غمزهبتازيم. از كرشمه

طاقت شدي و طبيعت بر تو غالب شد، به اختيار خود به يكي از كنيزانم بپرداز. آنگاه نهاني بي

 ه آب او بنشانم. به همراه او به در كنيزان خود نظر كرد و يكي را به من سپرد تا آتش خويش ب
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بارگاهي رفتم و در آن قصر، خوابگاهي از پرنيان و پرند يافتم و و شمعهاي بساط افروز و... .   

گاه بيرون آمدم و پس از گزاردن نماز تا كه تا روز در آن به سر برديم. هنگام روز از آن نشاط

 شامگاه در خواب فرو رفتم. 

ين واب برآوردم و بر لب آب نشستم. دوباره مانند شب پيشچون شب رسيد، سر از خ

و بزم  ساز فرا رسيدندهمان ابر و باد مرغزار را رفتند و نم زدند و باز آن لعبتان عشرت

اده بساط ب وتند آراستند. آن عروس نيز دوباره مرا به تخت خواند و باز خوان نهادند و پاي كوف

ن از . چوازشم رغبت افزود و عشق و باده همدست شدندگستردند. دگر باره آن مهربان در نو

من فرستاد. آن  به من نداد و يكي از كنيزكان را به ياري قراريدست رفتم، دوباره اجازه بي

 گذشت. شب را نيز چون شب دوش گذراندم و اين چنين شب و روزم در باغ و بهشت مي

ان را تازه كردند و كنيزكان رو اره ابر و باد جانشب چنين سپري شد و دگربوقتي سي

دم و ياورنگشتند و آن ماه بر تخت نشست و باز عشق و باده مرا واله و مست ساختند، طاقت 

ن تقاضاي نزديكي به او در من شدت گرفت. هرچه او وعده داد و مرا برحذر داشت، م

 ت وخواهش خود را ترك نگفتم و آهنگ هرچه باداباد زدم. بسيار در اين كشاكش گذش

ه كام ات را برگير تا بسرانجام وقتي لجاجت و ناشكيبايي مرا ديد، گفت پس يك لحظه ديده

ها در ا تنررسي. من به اين بهانة شيرين، ديده بستم و چون به فرمان او چشم گشودم، خويش 

 سبد يافتم. 

ت و فوش گردر اين حال بودم كه قصاب آمد و سبدم را از بند و آن ميل گشود. مرا در آغ

داشتي گفتم حقيقت را باور نميعذر فراوان خواست و گفت اگر صدسال اين ماجرا را برتو مي

ي برا و اكنون خود همه قصه را به چشم ديدي. به او گفتم من نيز مانند همه كساني كه

پوشم اند، ناگزيرم با اين بازي ستمگرانه روزگار سياه بپوشيدهدادخواهي از جور و ظلم سياه مي

ويي خام پوشانم از آن جهت مانند ابرخروشانم كه از چنان كامي به سبب آرزمن كه شاه سياهو 

 دور افتادم. 

 پوشي را كه گزيده اوستزن گفت: وقتي شاه اين حكايت را براي من گفت من هم سياه

 اختيار كردم. 
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 ظرفيتهاي تصويري حكايت از ديدگاه شگردهاي سينمايي

 نزوايه نگاه/ دوربي -1

برداري ايم كه شگردهاي فيلماگر بپذيريم،دوربين سينما جايگزين چشم انسان است،پذيرفته

اق ابل انطبقآيد، با توصيفاتي كه از زاويه نگاه شاعر برآمده، دوربين به دست مي« زاويه»كه از 

ير با تأكيد خود بر يك تصو واي خاص تمركز كند تواند بر نقطهميگونه كه دوربيناست. همان

اه خود خود از تمركز نگخاص،به حال و هوايي ويژه دست يابد،شاعر نيز با تأكيدهاي توصيفي

ادبي با معرفي صحنه و شخصيتهايي كه در پس گويد.آغاز هر داستانميسخنخاصبرموقعيتي

است )نماي دور(؛توصيف حالات چهره شخصيت وقتي تحت فشار عاطفي  زمينه قرار گرفته

 ت با يكديگر)نماي درشت(و توصيف دو شخصيتي كه از دو موضع مكاني متفاوگيرد قرار مي

كند و ديگري احساس قدرت )نماي زاويه بالا يا نماي كنند؛ يكي احساس ضعف ميگفتگو مي

 هايي از شباهت كاركرد دوربين فيلمساز و چشم شاعر است. زاويه پايين(، نمونه

ي كه بيعي ديدن و دقت تماشاگر است. در نظمطهاي دوربين دقيقاٌ شبيه الگوي زاويه»

ها ريزي شده و به صورت سنت درآمده است، صحنهدر فيلمهاي اوليه هاليوود پي

اويه ما از ز نمعمولاٌ با يك زاويه هادي يا معرف؛ نماي كامل، نماي دور، و يا احتمالاً

يكتر صحنه نزدشوند.با ايجاد تنشهاي دراماتيك، حواس ما جمعتر و به بالا شروع مي

شود و بعد به نماي درشت متوسط و بعد به نماي شود. از نماي متوسط شروع ميمي

اي گردد. با انتقال توجه ما از يك شخصيت به شخصيتي ديگر، نماهدرشت تبديل مي

شود )نماهاي گرفته ميدرشت خاصي كه با انتقال توجه و علاقه ما متناسب است،

پايين  يا از يعني نماهايي كه از بالاي سطح چشم –پايين  زاويه بالا و نماهاي زاويه

 (.124 -125 ص، 2:ج1375آرمر،«)مفاهيم خاصي دارند...  –شوند آن فيلمبرداري مي

شوود؟  پوشان چگونه ارزيابي ميبا اين تعاريف، تغيير زوايه نگاه شاعر در حكايت شاه سياه

ثور،  ا نشوان داد؟ آيوا در بوازآفريني سوينمايي ا    ا و آدمهو توان فاصله نگاه شواعر را بوا اشوي   آيا مي

 دهد؟ توصيفات شاعر، راهنمايي براي زاويه دوربين به دست مي

پوشان، زاويه نگاه شاعر در تصويرپردازيها از تنوع برخوردار است. در در حكايت شاه سياه

ا را به تصوير توان گفت دوربين نگاه شاعر از زاوياي مختلفي ماجراهمقام مقايسه با دوربين مي
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پوشان از يك سو حكايتي عاشوقانه اسوت كوه ابيوات بسوياري از آن بوه       كشيده است. شاه سياه

 طلبوي و  گفتگوي طرفين عشق و نزديكي آنها اختصاص دارد و از ديگور سوو روايتوي از زيواده    

سركشي انسان و سرانجام، هبوط او از برترين مكان است و به همين سبب در موارد بسياري به 

(، نمواي  Close-upتوصيف حالات شخصيت اصلي پرداخته است. از اين رو نماي  درشت )

( بيشوترين نماهوايي اسوت كوه از     close- shot( و نماي نزديك )tight-shotدو نفره بسته )

 گذرد.چشم خيال خواننده مي

  

 نماي درشت

ردن شواه بسوته شوده    كند و سبد شاه با طنابي كه بور گو  وقتي مرد قصاب شاه را در سبد رها مي

آيد، شاعر توصيفات خود را از زبان شخصيت اصولي بور رسون و سوبد و     است به پرواز درمي

 دهد: كند و در نمايي درشت وضعيت شاه را به خواننده نشان ميگردن متمركز مي
 چون تنم در سبد نوا بگرفت 

 . . . 
 شمع وارم رسن به گوردن چسوت  
 چون اسيري زبخت خوود مهجوور  
 من شدم بر خوره بوه گوردن خورد    
 گرچه بود از رسون بوه تواب تونم    

 

 سووبدم موورغ شوود، هوووا بگرفووت   
 

 رسنم سخت بود و گوردن سسوت  
 شوود دوررسوون از گووردنم نمووي  

 را بووردخوور بخووتم شوود و رسوون  
 رشووته جووان نشوود جووز آن رسوونم 

 

 (155-156: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 كند و گره ريسمان بوه بنود آن ميول   د ميدر ادامه ماجرا نيز وقتي سبد به ميل بلندي برخور

 شود:  خورد، نماي درشتي از گره رسن و بند حلقه ميل به دست داده ميگره مي
 چون رسيد آن سبد بوه ميول بلنود    

 

 رسوونم را گووره رسوويد بووه بنوود     
 

 (156: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      

آيد و پس از چنودي كوه   درميرواز پگيرد و با او به همچنين زماني كه شاه، پاي مرغ را مي

كند، گرفتن و رها كردن پاي مرغ مانند تصاويري آيد پاي او را رها ميزار فرود ميمرغ در سبزه

توانود در نمواي   شوود و موي  است كه پس از شرح حالات دروني شاه به مخاطب نشان داده مي

 درشت دوربين سينما بازآفريني شود:  
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 دل آن مووورغ نيوووز تووواب گرفوووت 
 دسووت بووردم بووه اعتموواد خووداي  

  

 بووال بوور هووم زد و شووتاب گرفووت 
 وي پوواي را گوورفتم پوواي  وان قوو

  
 (157: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 موون بوور آن موورغ صوود دعووا كووردم 
 

 پوايش از دسوت خووود رهوا كووردم    
 

 (158: ص 1377پيكر، )نظامي، هفت     

اسوت،   كشويده شوده  چنانكه گفته شد، ماجراهاي ديگري كه در نماي درشوت بوه تصووير    

 نماهايي از چهره معشوق، كنيزكان معشوق و معاشقه شاه و معشوق است.  

 نماي درشت از چهره معشوق:  
 ون بخوووتآمووود آن بوووانوي همووواي 

... 
 پس يك لحظه چون نشست به جواي 
 رومي و زنگيش چوو صوبح دو رنوگ   
 تنووگ چشوومي ز تنووگ چشوومي دور 
 بووود لختووي چووو گوول سوورافگنده    

 

 چون عروسان نشست بر سر تخت 
 

 برقع از رخ گشود و مووزه ز پواي  
 رزموووه روم داد و بزموووه زنوووگ  
 همه سوروي ز خواك و او از نوور   
 بوووه جهوووان آتشوووي در افگنوووده  

 

 ( 161: ص 1377پيكر، )نظامي، هفت     

 نماي درشت از معاشقه: 
 چونكووه ديوودم بووه مهوور خووود رايووش

 بوور پوواي يووار خووويش زدم   بوسووه 
 

 اوفتوووادم چوووو زلوووف در پوووايش 
 بويش گفوت بويش زدم   « مكون »تا 

 

 (164: ص 1377پيكر، )نظامي، هفت     

 نماي دو نفره بسته

در هر گفتگويي كه نظامي در حكايت پرداخته است، خواننده دو شخصيتي را كه گفتگوو ميوان   

خسورو و  »هاي بلنود عاشوقانه ماننود    گذارند. گفتني است در منظومهآنها جريان دارد از نظر مي

هاي انجامد و مخاطب در تمام مدتي كه گفتهار هر يك از شخصيتها به طول ميگاه گفت« شيرين

خواند تنها در چهره او نظر دارد، اما در اين حكايت كوتاه، گفتگو در جملاتي كوتواه و  او را مي

 توانود بوه   ابياتي اندك بسرعت ميان دو طرف در رفت و آمد است وچشم خيوال مخاطوب موي   

تووان گفوت بيشوتر    به چهره ديگر حركت كند. بوه هموين سوبب موي    اي همان سرعت از چهره
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اي اسوت كوه دوربوين    شود، شبيه نماي دو نفره بستهتصويرهايي كه از گفتگو به دست داده مي

 دهد. سينما از دو شخصيت داستان به تماشاگر نشان مي

 نماي دو نفره بسته از گفتگوي شاه و معشوق:  
 خواسوووتم توووا بوووه پووواي بنشوووينم  
 گفت: برخيز، جاي جواي توو نيسوت   
 پيش من چون حريوف مهماندوسوت  

 

 در صوووف زيووور جووواي بگوووزينم 
 گي سووزاي تووو نيسووت پايووه بنوود 

 جاي مهمان ز مغز به كه ز پوسوت 
 

 (162: ص 1377پيكر، )نظامي، هفت     

 نماي دو نفره بسته از گفتگوي شاه و مرد قصاب:  
 چون ز هور گونوه خوردهوا خوورديم     
 ميزبان چوون ز كوار خووان پرداخوت    
 وانچه مون دادموش، بوه هوم پيوسوت     
 گفووت چنوودين نووورد گوووهر و گوونج 

 

 سووخن از هوور دري فوورو كوورديم   
 اختهوا سو  بيش از اندازه پيشكش

 پيشووم آورد و عووذرخواه نشسووت 
 برنسووونجيده هووويچ گوهرسووونج  

 

 ( 153: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 نماي نزديك

 وكشد كه خود را براي تغيير وقعيتي به تصوير ميرود او را در مهرگاه نظامي به خلوت شاه مي

دهود  كند؛ تصويري از شاه و موقعيت او در صحنه به دست ميورود به موقعيتي ديگر آماده مي

ميل  بد بر سركه با نماي نزديك سينما قابل انطباق است؛ براي نمونه، وقتي شاه، زماني را در س

نشيند يا زماني كوه شواه پواي مورغ را رهوا      ميل مي رسد و بر سركند و مرغ از راه ميسپري مي

تووان گفوت   افتود، موي  آيد و مدتي در آنجا خسته بور زموين موي   زار فرود ميكند و در سبزهمي

 كند. خواننده، شاه را از نمايي نزديك مشاهده مي
 چووون برآموود بوورين زموواني چنوود 

 آمود نشسوت چوون كووهي    مرغي 
 

 بوور سوور آن كشوويده ميوول بلنوود     
 كامووودم زو بوووه دل در انووودوهي  

 

 (156: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 

 
  

 بوور گلووي نووازك و گيوواهي نوورم    
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 چوووون از آن مانووودگي برآسوووودم
 

 
 

 

 شوووكر كوووردم كوووه بهتووورك بوووودم   

 (158: ص1377پيكر، )نظامي، هفت

 گذراند و در واقعاي ديگر، شاه پس از اينكه شبي را با يكي از كنيزان معشوق ميدر صحنه

اي شوه با پس پشت گذاشتن يك كامروايي و تغيير حال، براي اداي فريضه نماز و خواب در گو

 شود.  كنار چشمه از نماي نزديك به تصوير كشيده مي
 اي خووالي در خزيوودم بووه گوشووه 

 آن عروسوووان و لعبتوووان سوووراي  
 من بران سبزه مانده چون گول زرد 
 سوور نهووادم، خمووار مووي در سوور  

 خفتم از وقت صوبح توا گوه شوام     
 

 فوووري ايوووزد گوووزاردم حوووالي   
 همه رفتند و كس نمانود بوه جواي   

 لووب مرغووزار و چشوومه سوورد بوور 
 بوور گوول خشووك بووا گلالووه توور    
 بخت بيدار و خواجه خفته به كوام 

 

 ( 167: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 يا کامل نماي معرف

پردازيهوا و  در هر حكايوت بزموي، بسواط بوزم و غنوا يكوي از عناصوري اسوت كوه در صوحنه          

رف يا نماي مع تصويرسازيها نمود دارد و شاعر بايد اين فضا را به خواننده معرفي كند. بنابراين

هايي است كه شاعر در توصويفات خوود برگزيوده    ( يكي ديگر از زاويهfull shotنماي كامل )

شود تا حقايق نهاني را به پوشان، شاه در فضايي غيرمعمول وارد ميدر  حكايت شاه سياهاست. 

شود كه رو ميچشم ببيند. به همين سبب بارها با تغيير فضاي معمول و رسيدن ابر و بادي روبه

كنند. او در اين موقعيت از دور، شاهد ورود معشوق به هموراه خيول كنيوزان    فضا را عوي مي

ازآفريني شود. با نزديك شدن ( فيلم بlong shotتواند در نماي دور )ن تصويرها مياست و اي

يگوري  كنيزان به منظر چشم شاعر، تخت معشوق در ميان حلقه نديمان و پرستاران ، تصووير د 

( medium shotاي متوسوط ) شود و با اين نمكه از نمايي نزديكتر به خواننده عرضه مياست

شود كه پيش از ايون  شاه )شاعر( به معشوق و تصاوير درشت آن مهيا مي زمينه پيش رفتن نگاه

 ذكر آن رفت.

 كنود وموقعيوت  از جمله فضاهايي كه در ابتداي داستان، شخصيت را به خواننده معرفي مي

 پوشوي او و نيوز   دهد، نماي كاملي از قصور پورنقش و نگوار شواه پويش از سوياه      او را نشان مي

 شود:  اجرا از آنجا آغاز مياي است كه ممهمانخانه
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 داشووووت اول ز جوووونس پيرايووووه 
 

 سوورخ و زردي عجووب گرانمايووه   
 

 ( 148: ص 1377پيكر، )نظامي، هفت     
 اي مهيووووا داشووووتميهمانخانووووه

 خووووان نهووواده، بسووواط گسوووترده
 

 كووز ثووري روي در ثريووا داشووت    
 خادمووواني بوووه لطوووف پووورورده  

 

 (148: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

ز دن معشوق براي شاه، روانه گشتن مطرب و ساقي و شور ميدان رقص و طرب اخوان نها

 شود:  تصاوير ديگري است كه در يك نماي كامل نشان داده مي

 
 چون فراغوت رسويدمان از خوورد    
 مطوورب آموود، روانووه شوود سوواقي 

 

 از غووذاهاي گوورم و شووربت سوورد  
 شووود طووورب را بهانوووه در بووواقي

 

 ( 163ص: 1377پيكر، )نظامي، هفت     

 نماي دور

بينود، منواظري   زار براي نخستين بار مينوازي كه شاه پس از فروآمدن مرغ در سبزهباغهاي ديده

ز تواند در نماهاي دور فيلم بازآفريني شود. همچون تصوير بتان زيبارويي كه پس ااست كه مي

 قابل بازآفريني است:زاويه دوربين  رسند با نماي دورها فرا ميابر و باد و نمناك شدن سبزه
 موون كووه دريووافتم چنووين جووايي    

 از نكوووويي درو عجوووب مانووودم  
 گوورد برگشووتم از نشوويب و فووراز   

 

 شوواد گشووتم چووو گوونج پيمووايي    
 بووور وي الحمووودللّهي خوانووودم  

 نوووازهوواي ديوودهديوودم آن روضووه
 

 ( 159: ص 1377پيكر، )نظامي، هفت     
 راه چون رفته گشت و نم زده شود 
 ديوودم از دور صوود هووزاران حووور 

 

 همووه راه از بتووان چووو بتكووده شوود 
 ي شوود دوركووز موون آرام و صووابر

 

 (160: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 

 نماي متوسط

توانود در  نهنود، موي  رسند و تخت بانوي زيباروي را بر جايگاه موي تصوير كنيزاني كه از راه مي

 اوير يننده را براي ديدن تصنماي متوسط با دوربين سينما بازسازي شود و نگاه كنجكاو ب
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 شود، تحريك كند:  درشت معشوق، كه در نماهاي بعد نشان داده مي
 سوووازلعبتوووان آمدنووود عشووورت 

 تختووووي از تختووووه زر آوردنوووود
 

 آسووومان بازگشوووت لعبوووت بووواز  
 ...وردنوودپوشووي ز گوووهر آتخووت

 

  (168: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 وان كنيوووزان بوووه رسوووم پيشوووينه  
 آمدنوووود آن سوووورير بنهادنوووود  
 آمووود آن مووواه آفتووواب نشوووان   

 

 سوويب در دسووت و نووار در سووينه  
 حلووق بگشووادند  حلقووه بسووتند و 

 در برافگنووده زلووف مشووك فشووان 
 

 (173: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 نما از زوايه بالا و پايين

ر راهاي مختلفي فرا روي خواننوده قو  در كنار تصاوير باغ و كنيزان و معشوق، كه نظامي از زوايه

داسوتان گواه    دارد هموراه بوا شخصويت   دهد، تصاوير ديگري هم هست كه مخاطب را واميمي

وربوين چشوم   د( ببيند و گواه  high angleنگاهي به بالا داشته باشد و تصوير را از زاويه بالا )

 ( بنگرد. low angleخود را به سمت پايين بگيرد و مناظر را از زاويه پايين )

د يين سر خوبر بلندي ميل ساكن مانده است، شاه تنها نگاهي به بالا و پازماني كه سبد شاه 

كشد. همچنوين وقتوي مورغ انودك     اندازد و با اين زاويه نگاه، وحشت خود را به تصوير ميمي

رسد شخصيت از بالا شاهد زمينوي سوبز اسوت كوه بوه سووي آن       آيد به نظر مياندك پايين مي

 رود: مي
 زيوور و بووالا چووو در جهووان ديوودم 
 آسوومان بوور سوورم فسووون خوانووده

 

 دمخويشووتن را بوور آسوومان ديوو    
 موون معلووق چووو آسوومان مانووده   

 

 (156: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      

 حرکت نگاه/ دوربين -2

 با تغيير جاي دوربين فيلمبرداري در فيلم سينمايي و نيز با تغيير نقطه ديد شواعر در توصويفات   

كند؛ براي نمونه وقتي شاعر پس از وصف ماجراها ب تغيير ميداستان منظوم، مركز توجه مخاط

و نشان دادن كنش و واكنش شخصيتها بر حالات عاطفي هر شخصيت تمركز كنود و در چهوره   

او دقيق شود در واقع با دوربين چشم خود جلو آمده اسوت توا توأثير صوحنه را افوزايش دهود       

اعر از توصيف كلي يك شخصويت يوا   (؛ همچنين زماني كه شdolly in)نماي حركت به جلو 
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رسد در واقع بدون تغيير موضع يك صحنه بتدريج به توصيفات جزئي آن شخص يا صحنه مي

(. اگر شخصيت داستان به سراپاي zoomزاويه ديد، نگاه خود را دقيقتر كرده است )نماي زوم 

اعر و شخصيت بيند، شاعر وصف كند، زاويه چشم ششخصيت ديگر نگاه كند و آنچه را او مي

(. چنوين  pan down or upداستان به صورت عمودي حركت كرده است )حركوت عموودي   

 كند.  حركتهايي با تغيير توجه مخاطب، مفاهيمي را القا و تأثيراتي ويژه ايجاد مي

هاي بيروني يا دروني خاصوي  گونه كه حركت شخصيتها تحت انگيزهدرست همان»

كي درسوتي داشوته باشود.    نيز بايد علت دراماتي شوند، حركت دوربينبرانگيخته مي

اره لينگ اشو هر بار كه نويسنده به عنوان كارگردان به پان، تيلت، دالي، يا نماي تراو

 (. 43: ص 1365)ويل، « ل موجهي داشته باشدكند، بايد دليمي

پوشوان چگونوه ارزيوابي    با اين تعاريف، تغيير حركت نگواه شواعر در حكايوت شواه سوياه     

تواند با حركت دوربوين مطابقوت كنود؟ حركوت نگواه      د؟ آيا تغيير حركت نگاه شاعر ميشومي

 شاعر به كدام يك از حركتهاي شناخته شده دوربين سينما نزديك است؟  

پوشان معمولا با حركت شخصويتها  حركت نگاه شاعر در توصيفات ادبي حكايت شاه سياه

وير بسوياري از  سوت. ممكون اسوت تصو    هواي متحورك هموراه ا   در داستان و يا توصيف پديوده 

آفريني در سوينما بوا حركوت دوربوين هموراه نباشود و بسوياري از        حركتهاي داستاني، هنگام باز

هاي پوياي داستان از دريچه دوربين ثابت ضبط شود، اما توصويف حركوت شخصويتها و    صحنه

رتباط نيسوت. بوه   ارويدادها نمود حركت نگاه شاعر است كه با تندي يا كندي آهنگ داستان بي

پوشان سرعت حركت نگاه شاعر از يك نما به نمواي ديگور و   رسد در حكايت شاه سياهنظر مي

تواند دوربين فيلمبرداري را بوا خوود بوه حركوت     هاي متحركي كه ميترسيم شخصيتها و پديده

و توان گفت اين حكايت از حيث حركت نگاه شاعر آهنگي تنود  اي است كه ميدرآورد به گونه

 پويا دارد و داستان از كششهاي تصويري برخوردار است.  

 حرکت عمودي -

 پوشان به سبب سفر شاه به آسمان و فرود او در بهشت رؤيايي، نگاه شاعردر حكايت شاه سياه

ركوت  حبينود كوه بوا    و نگاه خواننده بعضي از تصاوير را از بالا به پايين يا از پايين به بوالا موي  

نشيند، تصووير سوبد   ا قابل انطباق است؛ براي نمونه وقتي شاه در سبد ميعمودي دوربين سينم

 ت.  بينيم كه در آسمان در حال پرواز اسرا مي
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 چووون دمووي ديوودم از خلوول خووالي
 چووون توونم در سووبد نوووا بگرفووت 

 

 در نشسوووتم دران سوووبد حوووالي    
 سووبدم موورغ شوود هوووا بگرفووت   

 

 ( 155: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

ن رسد، نظامي نگاه به بلندي ميل را با اين توصيف نشاسبد شاه به ميل بلند ميو زماني كه 

 افتد. ه از سر ميدهد كه از ديدن بالاي ميل كلامي
 بووود ميلووي برآورديووده بووه موواه   

 

 كوووه زبرديووودنش فتووواد كووولاه    
 

 ( 156: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      

كنود و  يبه بوالا و پوايين خوود نگواه مو      و در ادامه، شاه كه بر بلندي ميل گرفتار شده است

 كند. تصوير معلق ماندن شاه در آسمان با تأثير بيشتري احساس درماندگي را القا مي
 زيوور و بووالا چووو در جهووان ديوودم 
 آسوومان بوور سوورم فسووون خوانووده

... 
 م نديووود دليووورسووووي بوووالا دلووو

 

 

 خويشووتن را بوور آسوومان ديوودم    
 موون معلووق چووو آسوومان مانووده   

 
 زهووره آن كووه را كووه بينوود زيوور   

 

 ( 156: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

توانود بوا   آيد، تصوير فرود آمدن مرغ ميزار بهشت مانند فرود ميهنگامي كه مرغ در سبزه

 حركت از بالا به پايين دوربين بازآفريني شود.  
 چون به گرموي رسويد توابش مهور    

 غ بووا سووايه همنشوويني كوورد   موور
 

 بوور سوور مووا روانووه گشووت سووپهر  
 انوودك انوودك نشوواط پسووتي كوورد 

 

  ( 158: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      

 حرکت افقي -

بيشترين حركتهايي كه در طول داستان شاهديم حركت شخصيتهاي داستان بوه سووي ديگور يوا     

رفت و آمد آنها براي آوردن چيزي مانند خوان و پيشكش و سوبد اسوت. اگور نگواه مخاطوب      

ند، حركت چشم او افقي است. البته بديهي اسوت بوازآفريني   بخواهد با اين شخصيتها همپايي ك

اين تصاوير با انواع حركتها وشگردهاي ديگر فيملبرداري برعهده فيلمساز اسوت؛ بوراي نمونوه    

بينيم كه بوراي پوذيرايي از   پوش، مهمان است، چند بار ميزبان را ميوقتي شاه در خانه مرد سياه
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ها را نزد شواه  آورد و بعد از آن پيشكشخوردني مي شاه در رفت و آمد است؛ نخست خوان و

 نشيند: آورد و ميمي
 اولووم خوووان نهوواد و خووورد آورد 

 

 خووودمتي خووووب در نوووورد آورد 
 

 ( 153: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      
 ميزبان چون زكار خووان پرداخوت  

 به هوم پيوسوت   وانچه من دادمش،
 

 بيش از انودازه پيشكشوها سواخت    
 پيشووم آورد و عووذرخواه نشسووت 

 

 ( 153: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      

شوند و شواه  بينيم كه از خانه بيرون ميپوشي هم باز ميزبان و شاه را ميدر افشاي راز سياه

رسند دوباره مرد قصاب در حركت است كند و زماني كه به ويرانه مياز پس ميزبان حركت مي

 آورد. شاه ميرود و سبد را نزد و به تعبير نظامي مي
 اين سخن گفت و شد زخانه برون
 او هموي شود مون غريوب از پوس     
 چووون پووري زادمووي بريوود موورا   

 

 شووود مووورا سووووي راه راه نموووون 
 وزخلايوووق نبوووود بوووا موووا كوووس

 اي كشووويد موووراسووووي ويرانوووه
 

 (  154-155: ص 1377پيكر، )نظامي، هفت     
 سوووبدي بوووود در رسووون بسوووته  

 

 رفووووت و پيشووووم آورد بسووووته  
 

 ( 155: ص1377پيكر، نظامي، هفت)     

و خيوز  كند به پويايي و جستتصوير ديگري كه نظامي از رفت و آمد شخصيتها ترسيم مي

آيند و به فرمان زيباروي گردد كه در آغاز هر ماجراي بزمي به صحنه ميميجمعي پريرويان باز

 نشين در تكاپو هستند: تخت
 و رعنووووايي آمدنوووود از كشووووي

 

 بووووا هووووزاران هووووزار زيبووووايي  
 

 ( 160: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 آمدند آن جماعت از چپ و راست  شور و آشوبي از جهان برخاست 

 

 (168: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 بوووا خوبوووان بوووه نووواز بردنووودم  

 

 بوووه خداونووود خوووود سوووپردندم  
 

 (173: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      
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آفرينوي شووند،   توانند در حركت افقي دوربين بازسد ميربرخي از تصاويري كه به نظر مي

انود؛ بوراي   تصاويري از طبيعت است كه از نگاه شخصيت داستان به اطراف خود به دست آمده

اي شواه پوس و پويش خوود را     آورد، پس از لحظوه زار فرود ميمثال وقتي مرغ، شاه را در سبزه

كنود كوه حركوت كنود و اطوراف      هدايت ميمخاطب را  نگرد. تعبير پس و پيش ديدن، نگاهمي

 منظره خيالي را ببيند:  
 چوووون از آن مانووودگي برآسوووودم
 باز كردم نظور بوه عوادت خوويش    

 

 شووكر كووردم كووه بهتوورك بووودم    
 ديوودم آن جايگوواه را پووس و پوويش 

 

 ( 158: ص 1377پيكر، )نظامي، هفت     

 حرکت زوم -

زده و روفتوه  ريوش را در برابور چشوم شواه نوم    در فصلهايي از داستان، ابر و باد، مسير حوران پ

رسند. شواعر در توصويف ايون    كنند و پس از آن بتان حور سرشت با بانوي زيبارو از راه ميمي

پردازد و بعد از آن بر تصوير عوروس حووران متمركوز    ها ابتدا به وصف جمع حوران ميصحنه

 كند: شود و بر چهره و حالات او زوم ميمي
 ديوودم از دور صوود هووزاران حووور 
 يوووك جهوووان پرنگوووار نووووراني  

 ه سووان تووازه بهووارهوور نگوواري بوو
... 

 چون زماني برين گذشت نه دير 
 آفتابي پديد گشت از دور

... 
 آموود آن بووانوي همووايون بخووت   
 عالم آسوده يكسر از چپ و راست

 يك لحظه چون نشست برجايپس

 صووابري شوود دور كووز موون آرام و 
 روح پووورور چوووو راح ريحووواني 

 هوووا گرفتوووه نگوووارهموووه دسوووت
 

 گفتووي آموود مووه از سووپهر بووه زيوور 
 كاسوومان ناپديوود گشووت از نووور  

 
 

 چون عروسان نشست بر سر تخت
 چون نشست او قيوامتي برخاسوت  
 برقع از رخ گشود و مووزه ز پواي  

 

 (160 -161: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 پردازيآرايي و زمينهصحنه -3

 يراست با نوع حادثه و درونيات شخصيت داستان، تأث كه محل وقوع حوادث« صحنه»ارتباط 
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كند. جديد بودن صحنه، سازگاري صوحنه و موضووع، روشونايي    عاطفي ماجرا را دو چندان مي

توانود برخوي از   اسوت كوه موي    دهد، وجوه بصوري صحنه و كنشهايي كه در پس زمينه رخ مي

 كاركردها و جذابيتهاي درام را برآورده سازد.

« پوردازي زمينوه »فعاليت زمينه يا ماجراي زمينه، روش ديگوري بوراي    استفاده از»

اي نوشتيد كه مرد و زنوي در آن  صحنه و خلق كشش دراماتيك است. اگر صحنه

تواند مردي را در پس زمينه ببيند كه اين جر و كنند، تماشاگر ميجر و بحث مي

م فضوولي اسوت كوه    كند. اگر تماشاگر از قبل بداند كه مرد دوبحث را دنبال مي

آيد، تنش ديگري به وجود آورده است كوه سوطح   بحث كننده از او خوشش نمي

زننود و  اي نوشتيد كه مرد و زني با هم قدم ميدهد. اگر صحنهمي صحنه را ارتقا

دهنود، باعوث حوواس پرتوي تماشواگر      اي پنگوئن در پس زمينه جولان ميدسته

 (.  62، ص 2: ج1375)آرمر، « نويسيدب ايد، مگر اينكه بخواهيد يك كمديشده

پوشوان چگونوه ارزيوابي    پردازي در حكايوت شواه سوياه   آرايي و زمينهبا اين تعاريف صحنه

شود؟ ميزان شخصيتها چگونه پرداخت شده است؟ آيا لووازم صوحنه، خصوصوياتي را افشوا     مي

ان يا صوحنه  كند؟ ظاهر شخصيتها چگونه است؟ آيا نوع پوشش شخصيتها حال و هواي داستمي

 كند؟ را مشخص مي

پوشان، مانند هموه داسوتانهاي منظووم غنوايي، بيشوترين توصويفات بوه        در حكايت شاه سياه

گردد و چون در اغلب اين داستانها شاه، شخصيت اصلي يوا يكوي از   ميهاي بزم و غنا بازصحنه

 ر ابتوداي  گسوتري شواهانه هموراه اسوت. د    شخصيتهاي اصلي است، بساط بزم و طرب با خوان

 

 اي مهيا دارد كه پيوسته خوان نهواده و بسواط گسوترده   داستان شاه ميهماندوست، ميهمانخانه

رسند، بسواط  است و خادماني به لطف پرورده دارد. در ادامه داستان نيز هر بار زيبارويان در مي

يون  آراييهواي داسوتان در توصويف ا   توان گفت بخشوي از صوحنه  خوان و باده فراهم است و مي

 شود:  ها ديده ميصحنه

 خوووان نهادنوود خازنووان بهشووت   
 خوان ز پيوروزه، كاسوه از يواقوت    

 

 خوردهووايي همووه عبيوور سرشووت  
 ديده را زو نصيب و جان را قووت 

 

 (163: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     



هش
ژو

ه پ
نام

صل
ف

ره
ما

 ش
بي

 اد
اي

ه
11

ار 
 به

،
13

85
 

74 
 

 

 

 هووم بووه ترتيووب و سوواز روز دگوور
 ايي كوه در خوورد بوه بسواط    هر اب

 

 خوان نهادنود و خوردهوا بور سور     
 واورد در خورنووده رنووگ نشوواط  

 

 ( 168: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 خوووان نهادنوود بوواز بوور ترتيووب   

 زخوان ريزه خورده شد روزيچون
 از كوووف سووواقيان دريوووا كوووف  

 

 بيش از انودازه خوردهواي غريوب    
 مووي در آموود بووه مجلووس افووروزي
 درفشووان گشووت كامهوواي صوودف 

 

 ( 173: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

ظاهر شخصيتها و موقعيت آنها در صحنه نيز به توصيف همين بتوان حورسرشوت    پرداخت

اند يا ترسيم آنوان در حوالتي كوه    گردد. تصوير كنيزكاني كه دست و سينه به جواهر آراستهبازمي

 كند:  اند، احساسات مغلوب شاه را افشا ميشمعهاي شاهانه به دست گرفته
 دسووت و سوواعد پوور از علاقووه زر 

 اهانههووايي بووه دسووت شوو  شوومع
 

 گووردن و گوووش پوور ز لؤلووؤ توور   
 و گووواز و پروانوووه خوووالي از دود

 

 (160: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

زرد  همچنين تصوير خوابگاهي كه از پرنيان و پرند است و آبداني كه از گهرهواي سورخ و  

ديوده  هواي معاشوقه شواه بوا كنيوزان      پردازيهاي ديگري است كوه در صوحنه  تعبيه شده از صحنه

 شود:  مي
 ديوودم افكنووده بوور بسوواط بلنوود    

 

 خوابگووواهي ز پرنيوووان و پرنووود   
 

 (166: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 
 غسووولگاهم بوووه آبوووداني كووورد  

 

 كووز گهوور سوورخ بووود و از زر زرد  
 

 (167: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

رزمين صوحنه در سو   اما استفاده از لوازم صحنه والقاي معنا با استفاده از خصوصيات جزئوي 

پردازيهاي مجوالس شواهانه در   پوشان بخوبي پرداخت شده است و بويژه در تقابل با صحنهسياه

سازد. يمابتداي داستان و بساط بزم و طرب بهشت خيالي داستان، حالات برزخي شاه را نمايان 

ست به اكه مجبور آيد اي فرود ميهاند و در خانشود كه همه سياه پوشيدهشاه به شهري وارد مي

 هاي گرانبهاي خود را روي هم بگذارد و براي خود تختي فراهم كند. جاي تخت شاهانه، جامه
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 در سوورايي فووورو نهوووادم رخوووت 
 

 برنهادم ز جاموه تخوت بوه تخوت     
 

 ( 152: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

شي شهر را فواش  پوهخواهد راز سيارود و مصرانه از او ميوقتي شاه به خانه مرد قصاب مي

اي حركوت  بورد و از راهوي خلووت بوه سومت ويرانوه      كند، مرد قصاب او را از خانه بيرون مي

كنند. در اين صحنه، جلو رفتن مرد قصاب و پسر وي شاه، خلوت بودن صحنه و حركت بوه  مي

 انگيز آماده كند:  شود مخاطب خود را براي يك رويداد هراسسمت ويرانه باعث مي
 اين سخن گفت و شد زخانه برون
 او هموي شود مون غريوب از پوس     
 چووون پووري زادمووي بريوود موورا   

 

 راه راه نموووونشووود مووورا سووووي  
 وز خلائووق نبووود بووا مووا كووس    

 اي كشووويد موووراسووووي ويرانوووه
 

 (154 -155: ص1377پيكر، )نظامي، هفت    

 نور و رنگ -4

حوال و هوواي   تواند انعكاس درجه خاصي از روشنايي يا رنگي خاص در فضاسازي صحنه، مي

و  شخصيتها، موقعيت عاطفي و يا نوع رويداد را مشخص كند. در ادبيوات، گواه توصويف زموان    

ها با وصف نور و رنگ همراه است و حتي به مكان، وصف ظاهر شخصيتها و فضاسازي صحنه

تصويري از « گون شدن هواتيره»شود؛ براي نمونه در داستانهاي رزمي، زباني استعاري تبديل مي

سورخي زموين   »دهد و اشاره به د و غبار برخاسته از تاختن اسبها در ميدان جنگ را نشان ميگر

 شدگان است. اين توصيفات در سوينما جواي خوود را بوه    به معناي فراواني كشته« پس از جنگ

 دهد: شگردهاي فيلمبرداري و نورپردازي مي 

زود اسوت، روز روشون    كه زموان اتفواق، صوبح    تواند به ما بگويدروشنايي صحنه مي» 

 است، غروب و يا شب است. ساعات مختلف روز بر ما اثرات مختلفي دارند... . 

ا تواند اشخاص، اجسام و يا ابزار خاص صحنه را بروشنايي در يك ميزان كمتري مي

ورد وار در نور كامل و يا در حالت نيمه روشن منشان دادن آنها به شكل طرحي سايه

 تواند بدهد.اي ميغيير ميزان روشنايي خبر از باز شدن در يا پنجرهتأكيد قرار دهد. ت

شود يا نورافكني متوجه تواند برساند كه آباژوري روشن شده يا اتومبيلي نزديك ميمي

 (. 116: ص1367)برمن، « شخصي شده است
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شود؟ پوشان چگونه ارزيابي ميبا اين تعاريف، پرداخت نور و رنگ در حكايت شاه سياه

يي اي هست كه بيان سينماكاربردهاي رنگ چگونه است؟ آيا توصيف نور و روشنايي به گونه

 خلق كند؟ 

النظير شادي و كامروايي و سرمستي مراعاتپوشان، نور و روشناييسياهدر حكايت شاه

اني اي كه بساط عيش و نوش شاه با بانوي زيباروي مهياست، نظامي از جهاست. در هر صحنه

هاي داستان، بسامد آفتاب و نور و پردازي صحنهتوان گفت در رنگگويد و ميسخن مينوراني 

 كند. شمع و چراغ و انعكاس رنگهاي زرد و سرخ جلب توجه مي
 يوووك جهوووان پرنگوووار نووووراني  

 

 روح پووورور چوووو راح ريحووواني  
 

 ( 160: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 گشووووت از دورآفتووووابي پديوووود 

 

 كاسوومان ناپديوود گشووت از نووور   
 

 ( 161: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 هر شكر پاره شومعي انودر دسوت    
 پور سووهي سوورو گشووت بوواغ همووه 

 

 شكر و شمع خووش بوود پيوسوت    
 شوووبچراغان بوووا چوووراغ هموووه   

 

 ( 161: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      
 بزموووووي آراسوووووتند سووووولطاني

 

 

 زيووووور بووووزم جملووووه نوووووراني 
 

 (168:ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 اول شوووب نظووواره گووواهم نوووور 

 

 واخوور شووب هووم آشوويانم حووور   
 

 (172: ص1377)نظامي، هفت پيكر،      

هاي ديگور داسوتان   رنگي صحنههاي بزمي از حيث تقابل با بياين پردازش رنگ در صحنه

رسد، تغيير حوال و هووا بوا دور    حائز اهميت است؛ زيرا وقتي شبهاي عيش و نوش به پايان مي

 شود:  گهاي ديده فريب مشخص ميشدن رن
 روز چون جامه كورد گوازر شووي   
 آن همووه رنگهوواي ديووده فريووب  

 

 رنگوورزوار شووب شكسووت سووبوي 
 دور گشت از بساط زينت و زيوب 

 

 (172: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 پوشي و سوگواري شخصيتهاي داستان، كه نمادي از سوگ هميشگي آدميهمچنين سياه
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هاي اصلي داستان است كه با پرداختن تضواد  بهشت است يكي از جنبه در دور افتادگي از 

هواي پررنوگ و نگوار معاشوقه شواه و كنيوزان در       شود. در برابر صحنهرنگها به مخاطب القا مي

نشاند و اي كه شاه را در سبد ميپوشان، خانه مرد قصاب و ويرانههاي شهر سياهتوصيف صحنه

پوشوان  گ جاموه سوياه  نشاني از رنگ نيست يا توجه مخاطب به رنبرد يا هيچ به دنياي ديگر مي

هوا درونمايوه   كند. غلبه سياهي بر رنگ و چيرگي سايه بر نور در ايون صوحنه  توجه را جلب مي

 كند: داستان را آشكار مي
 نش از قبووووا و كوووولاه و پيووووره  

 تووا جهووان داشووت تيزهوشووي كوورد
 در سياهي چو آب حيووان زيسوت  

 

 پوواي تووا سوور سووياه بووود توونش     
 پوشووي كوورد بووي مصوويبت سووياه 

 كه اين سياهي چيستكس نگفتش

 (149: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     

 توصيفات صوتي   -5

ن، تصواوير  فيلمسوازا «. ديودن »از « ديدن و شونيدن »بيشتر است و تأثير « شنيدن»از « ديدن»تأثير 

است  يد. صدا و موسيقي عواملير داستان بيفزاكنند تا به تأثيفيلم را به صدا و موسيقي مجهز مي

 دهد: كند و نماهاي فيلم را به يكديگر پيوند ميكه حس و حال ايجاد مي

تووان بوه   ها را موي يكي از عملكردهاي بسيار مهم صدا ايجاد پيوستگي است. صحنه»

ماند. چشوم موا از جسومي بوه     ي متعدد قسمت كرد ولي صدا پيوسته باقي مي«نماها»

 شنود. اگور عدسوي  رود ولي گوش ما مدام صداي واحدي را ميسراغ جسم ديگر مي

سوت؛  ادوربين، نمودار عامل تفكيك كننده است ميكروفن نمودار عامل پيوند دهنوده   

ي مختلوف داشوت كوه هور يوك چيوزي       «نما»توان ده مثلا در يك كارگاه خياطي مي

د بوود.  جداگانه را نشان بدهد ولي صداي چرخ خياطي صداي واحد و مداومي خواه

 (.  33: ص1365)ويل، « اي استالعادهگفتگو نيز عامل رابط فوق

افزايد و توأثير فويلم را دو   عاملي است كه به جذابيتهاي داستان مي« موسيقي»بديهي است، 

 كند.  چندان مي

 كند؛ يعني سوم بيان مي« بعد»توان گفت كه موسيقي حرف و مطلب خود را در مي»

 ار،ز اين لحاظ، موسيقي قدرت آن را دارد كه اگر نه افكحس و حال. ا« بعد»در 
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ساس و لااقل احساسات بازيگران را بيان كند و به اين وسيله بر يكي از نقايص ح 

 (. 33: ص1365)ويل، « مهم هنر سينما فائق آيد

شوود؟  پوشوان چگونوه ارزيوابي موي    با اين تعاريف، صدا و موسيقي در حكايت شواه سوياه  

ونه است؟ آيا به عنوان جزئوي مسوتقل از تصووير در حووزه تصوويركاركرد      فضاهاي صوتي چگ

 كند؟ دهد؟ بين نماها پيوستگي ايجاد مياي خبر ميدارد؟ از واقعه

هاي نظامي به عامل صوت چندان پرداختوه  در حكايت شاه سياه پوشان مانند ديگر منظومه

خوواني و  شوود، توصويف ترانوه   موي نشده است و تنها نشاني كه از صدا و موسيقي در اثر ديده 

 هاي بزمي است:  ر صحنهدنوازي مطربان و زيبارويان چنگ
 مطوورب آموود روانووه شوود سوواقي  

 سوووفتهووور نسوووفته دري موووي 
 

 شووود طووورب را بهانوووه در بووواقي 
 اي مووي گفووت هوور ترانووه ترانووه  

 

 ( 163: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 ته شوودنهادنوود و چنووگ سوواخمووي

 

 

 از زدن رودهووووا نواختووووه شوووود 
 

 ( 168: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
 مطربوووان پووورده را نووووا بسوووتند  

 

 داران بوووه كوووار بنشسوووتند پووورده 
 

 ( 173: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
ار شايد بتوان گفت تنها كاركرد صدا در اين حكايت كه با عملكورد سوينمايي صودا سوازگ    

 ي دهنده است. در فصلهاي پاياني داسوتان وقتو  لاست، استفاده از گفتگو به عنوان يك عامل انتقا
كند، بانو بوراي اينكوه   رغم خودداري بانوي زيباروي از اودرخواست پيوند و كامروايي ميشاه به

وانموود   خواهي از بزم خود دور سازد و او را به زمين بازگرداند،بتواند شاه را به دليل اين زياده
اي چشم خود را خواهد لحظهبب از او ميست. به همين سكند كه درخواست او را پذيرفته امي

رار قبندد و دراين تاريكي كه ميان دو دنيا ببندد تا به مقصود دست يابد. شاه چشمان خود را مي
خواهد چشم بگشايد و چوون شواه ديوده    شنويم كه از شاه ميگرفته است، صداي آن بانو را مي

 يابد:  از عروس مي كند، خود را در ميان سبد و دورباز مي
 چون كه يوك لحظوه مهلوتش دادم   
 كووردم آهنووگ بوور اميوود شووكار    

 چون كه سوي عروس خود ديودم 
 

 گفووت بگشووواي ديووده بگشوووادم   
 توووا درآرم عوووروس را بوووه كنوووار

 خويشوووتن را در آن سوووبد ديووودم
 

 ( 179: ص1377پيكر، )نظامي، هفت     
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 ي تصويري اثور اسوت كوه در   بدون ترديد توصيفهاي تصويري و صوتي، بخشي از قابليتها

هواي تصويرسوازي،   اين نوشتار با شگردهاي تصويرپردازي سينما مقابله شد. در كنار اين جنبوه 

 آميزي و اغراق و مبالغه از ديگر ابزارهواي صناعات بلاغي مانند استعاره، تشبيه، تشخيص، حس

بوي  ريني سينمايي اثور اد تواند در بازآفتصويرسازي ادبي است كه ما به ازاي سينمايي دارد و مي

 مورد توجه قرار گيرد.  

 

 نتيجه و دريافت

ه و تشبي شاعران و نويسندگان علاوه بر صورتهاي خيالي كه با ابزارهاي تصويرسازي مانند

دهند كند در توصيفها و روايتهاي خود تصاويري را فراروي مخاطب قرار مياستعاره خلق مي

ط ن فيلمبرداري ضبتصاوير واقعي كه از دريچه دوربياند و به كه در ذهن خود تجسم كرده

حركت به ضبط شباهت نيست. دوربين سينما كه در ابتداي پيدايش خود ثابت و بيشود بيمي

دن پرداخت بتدريج با جلو و عقب رفتن، پايين و بالا كردن و درشت و كوچك كرتصاوير مي

ا را ب فاهيم مورد نظر فيملبردارتصاوير بر ميزان شباهت خود با چشم انسان افزود و م

هاي مختلف تصويربرداري و حتي تأثيرگذاري بيشتري به مخاطب منتقل كرد. اما شيوه

ي مانند نماي درشت، نما صدابرداري كه امروزه در زبان سينماگران با اصطلاحات تخصصي

ازيهاي شود در روايتگري و تصويرپردنزديك، حركت افقي، حركت عمودي و ... شناخته مي

 ادبي نيز نمود دارد. 

ترين شاعران فارسي اسوت در  نظامي گنجوي كه در تصويرپردازي و روايتگري از برجسته

گذرانود  اي از چشم ذهن مخاطب موي حكايت شاه سياه پوشان، تصاوير داستان خود را به گونه

 نظامي داستان واقعي دعوت كرده است؛ براي نمونه،« ديدن»توان گفت خواننده را به يك كه مي

كند و ماندن يك سنت سينمايي در يوك  پوشان را با تصوير بساط سلطنت شاه آغاز ميشاه سياه

پوردازد. هرگواه قورار اسوت     به معرفي شخصويت و موقعيوت او موي   « معرف»نماي به اصطلاح 

 قراري و نگراني شخصيت را نشان دهد، توصيفات خود رامانند عملكرد دوربين بر موقعيت  بي

كند و با نشان دادن حالات چهره و وضوعيت ظواهري شخصويت، مخاطوب را از     متمركز مي او

كند. اگر قرار است مخاطب، همراه وهمساز بوا شواه، مجوذوب بوانوي زيبوارو      درون او آگاه مي
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شود، نظامي يا تمهيدات تصويري و پس از نشان دادن تغييورات جووي و از راه رسويدن گوروه     

معشوق و در واقع، پس از تحريك خواننده، پرده از رخ بوانوي پوري    كنيزان و مهيا كردن تخت

دارد و با تمركز برتوصيف روي او، خواننده را در برابر نماي درشتي از رخ بانو قرار چهره برمي

دهد. از اين گذشته، حركت كه از مهمترين عناصر يك روايت تصويري و نمايشي اسوت در  مي

زار )پايين( و رفت و ه در آسمان )بالا(، فرود آمدن او بر سبزهتصاويري كه شاعر از موقعيت شا

دهد و نيز در گردشهاي متعدد نگاه مخاطب از بسواط  آمد و شخصيتها در شهر )افقي( نشان مي

 بزم و جمع كنيزان بر چهره بانوي زيبارو )زوم( قابل مشاهده است.  

ار او را نمايشوي آثو   هواي تصوويري و  بررسي تصواوير اشوعار نظوامي از يوك سوو، جنبوه      

هواي  كند و از سوي ديگر با نشان دادن اين ظرفيتهواي تصوويري، زمينوه   ازديدگاهي نو تبيين مي

 سازد.  بازآفريني اشعار را در سينما براي سينماگران هموار مي
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